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 چکیده

مربوطه، وحدت فکری بانیان  حکِمیمباحث  بامطالعه وهای مختلف، به مضامین مشترکی اشاره دارند هنرهای سنتی ایران در تجلی
این آثار یا بدون  گرددمشاهده می، هنرهای سنتی ایرانبا بررسی گردد. گیری این هنرها در بستر عرفان محرز میاین آثار و شکل

« فقیر»واژه  یریکارگبهآیا ارتباطی با  که گردداین سؤال مطرح می ؛ لذاذکر نام هنرمند و یا اشاره به نام همراه با تخلص فقیر است
تأثیرگذاری مضامین عرفانی بر نحوه خلق اثر هنر  بهباتوجهاز سمت معمار ابنیه سنتی ایران و مقام فقر در وادی عرفان وجود دارد؟ 

هدف از انجام وجه تسمیه نام معمار به همراه واژه فقیر اشارتی رمزگونه به احوال عرفانی وی داشته است.  رسدبه نظر میسنتی 
های بناهای سنتی ایران و بررسی احتمال در کتیبه« فقیر»معناشناسی لفظ هش که از نوع کیفی و با رویکرد استقرایی است، این پژو

های تحلیل استخراج تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری متون، شاخص با روشدر پژوهش حاضر  ارتباط آن با عوالم عرفانی است.
در  لفظ فقیرتحلیل  سپساعتبارسنجی گردید.  توسط اشعار عرفانی، آمدهدستبه هایشاخص ،تفسیر نقلیو به روش  گردیده
های ابنیه سنتی به معمار با واژه فقیر در کتیبهنام بر طبق نتایج، تخلص معماری با استدلال عقلی صورت گرفت. های ابنیه کتیبه

و  استادی( عارفانی بودند که به مقام شهود غیب نائل آمدههنرمندان عالم سنت )در مرتبه مقام فقر در عالم عرفانی مرتبط بوده و 
 و تفکر عارف محصول معماری خویش را محملی برای تذکار معمارِ ،اند. در نتیجه این سلوک معنویبه ملاقات عارفانه رسیده

 .استحس  رایمخاطب نموده و در صدد نمایان ساختن عالمی وَ

 یهنریفقر در عرفان، ب ب،یشهود غ نامه، سلوک هنرمند،فتوتواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1

های حِکمی در قرون گذشته هنرها ارتباطی تنگاتنگ با اندیشه
و عرفانی داشتند و تصوف و عرفان همواره در بطن حکمت و 

 جاماندهبههای نامهتفکر هنر اسلامی حضور داشته است. فتوت
از این دوران، گواه بر این ارتباط است. با تأمل و مداقه در 

ماحصل حرفۀ  شودشاهکارهای هنر اسلامی مشاهده می
کار و هنرمند در جامعه سنتی، متأثر از مبانی عرفانی و صنعت

در نظام  یافتۀ خالق آن آثار است. ْ روح تزکیه دهنده یتجل
ای صنایع و هنرها، داوطلبِ ورود به هر صنف و پیشه در حرفه

 ، ابتدا آداب تزکیۀ نفس و مراقبه را از استاد خویشروند آموزشی
آموخت. این های آن حرفه را میسپس تکنیکت، گرفتفرامی

شد. هانری کربن در مقدمۀ کتاب امر شامل معماری نیز می
(، عنوان 1377) اثر هنری استرلین« اصفهان، تصویر بهشت»

کند که اکثر بناهای مذهبی ایران به دست اهل فتیان بنیان می
ا اند و این مطلب تأثیرگذاری مبادی عرفانی بر معماری رگرفته

 عنوانبه« فقر»منابع عرفانی، مفهوم  بامطالعهکند. تبیین می
گردد و عارف که در روند یکی از مراتب سلوک عارف مطرح می

یابد، طی مراتب سلوکی، به مشاهدۀ غیبی و تعالی روح دست می
گردد. محل این مکاشفات در منابع عرفانی به مقام فقر نائل می

گردد. در مباحث حکمیِ هنر تحت عنوان عالم مثال بیان می
. استمنشأ آفرینشگری هنرمند عارف « عالم مثال»سنتی 

گردد. در مطرح می« هنریبی»همچنین در این مباحث، مقولۀ 
هنر و معماری سنتی، خلق اثر هنری وابسته به نبوغ و خلاقیت 

هنرمند و هنر او محملی برای نبوده؛ بلکه وجود هنرمند 
تی و بازنمایاندن روایات عالم معنی فرادهش هس افتنیانیجر

« هنربی»هنرمند در جریان خلق اثر هنری خود را  ؛ لذااست
گذارد و یا ذکر نام او خطاب کرده و نامی از خود بر جای نمی

رسد اشاره به لفظ . به نظر میاست« فقیر»همراه با تخلص لفظ 
 در مبادی« مقام فقر»فقیر در کتیبه بناهای سنتی مرتبط با 

 مسئله. استدر مباحث هنر سنتی « هنریبی»عرفانی و مقولۀ 
« فقیر»طرح حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا اشاره به لفظ 

بناهای سنتی، ارتباطی با احوال عرفانی هنرمندِ معمار  در کتیبۀ
هنری دارد؟ بازنمود و بازآفرینی این احوال عرفانی و مقولۀ بی

وحدت  بهباتوجه؟ در این مقاله در معماری به چه صورت است
ایِ هنرمندان عالم سنت، به فکری و انسجام مباحث اندیشه

جهت اثبات و تبیین شرح احوال سیر سلوکی معمار، به تفاسیر 
« فقر»رجوع گردیده است و جایگاه مقام  باره نیاهنر شعر در 

های بناهای در این منابع روشن گردیده است. در نهایت به کتیبه
ها شناسی لفظ فقیر در این کتیبهگردد و به واژهی رجوع میسنت

 شود. و تطبیق آن با منابع عرفانی پرداخته می

 پیشینه تحقیق. 2
 طورکلیبهنظران معاصر به ارتباط عرفان و معماری )صاحب

دارد اند. پازوکی بیان میهنرها( در جامعه سنتی ایران اشاره کرده
صنایع و هنرها از جهات مختلف نظری و عملی یا متکی به 

 )پازوکی،تصوف و حکمت اسلامی و یا مرتبط با آن هستند 
. در این نگرش تفاوتی میان صنایع، هنرها و علوم (96: 1386

. قیومی استی مقدس نبوده و صنعت آنجا که کار است به نحو
های عرفان بیدهندی نیز بر پیوند میان هنر اسلامی و آموزه

دارد مضامین آموزشی نظری و عملی تأکید کرده و بیان می
یافت؛ عرفان اسلامی از دو طریق در هنرمند و اثر او نمود می

یکی از جنبه نظری که با ذکر قلبی و در بطن اعمال فردی و 
ود اجتماعی همچون ملحق شدن به درونی بود و دیگری نم

فرض گروه فتیان و پیوستن به اصناف. این پژوهش با پیش
ارتباط و پیوند حوزه عرفان و معماری، به دنبال پاسخ به این 

های ابنیۀ در برخی کتیبه« فقیر»سؤال است که آیا تخلص واژه 
؟ لذا رجوع به منابعی که استسنتی مرتبط با مبادی عرفانی 

در مراتب سلوک عرفانی را روشن کند، ضروری « فقر»جایگاه 
رسد. در منابع متعددی، مقام فقر در عرفان شرح داده به نظر می

 ی شخصیعرفان مبانیفقیر در  ،خواجه طوسیشده است. از نظر 
چون  .بستگی نداردهای مادی دلامورات و اندوخته که بهاست 
مراقبت جانب الهی  وبه سلوک راه حقیقت  و اشتغالش اقبال
سادات طاهری بر وی نیفکند. فاطمه حجابحق، تا غیر  است

کند عرفانی معرفی می سیروسلوکترین مراحل فقر را از مهم
الله و اظهار نیازمندی که سالک در این مرحله با نفی ماسوی

یابد که الله دست میمحض به آستانۀ غنی مطلق، به فنای فی
. طبق نظر (111: 1397 و پاکدل، )طاهریغایت عرفان است 

عرفا نفس انسان باید مراحلی را طی کند تا به حق و حقیقت 
برسد. برای رسیدن به این امر باید دل را از تمایلات نفسانی و 

پژوه و )دانشالله پاک کرد ماسوی طورکلیبهو  غیرالهی
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. این همان مفهوم فقر است که از منازل (1: 1394، خانلوکاظم
های هر بنا در معماری، کتیبه آید.ی سلوک به شمار میاساس

عصر تکوین و تحولات آن ترین شواهد همهمواره محتمل
تواند اطلاعاتی ارزشمند درباره تاریخ برپایی و بناست و می

های بنا، نام بانیان، معماران، هنرمندان بنا و حتی باورها دگرگونی
: 1401، فلاح و اکرامی)و نیات برپاکنندگان بنا به دست بدهد 

متن « گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان»( در کتاب 1350. هنرفر )(6
های اطراف های بناهای شهر اصفهان و برخی شهرستانکتیبه

آثار »( کتاب 1352آن را منتشر کرد. ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی )
را منتشر کرد که آن نیز تنها به شرح آثار سنتی « ملی اصفهان

معرفی بانیان و سازندگان آن پرداخته است و در مورد  اصفهان و
« آثار ایران»ها مطالبی در آن درج شده است. لیکن کتاب کتیبه

های بناهای سنتی اثر آندره گدار به دلیل شرح مبسوط متن کتیبه
های متنوع، منبعی کامل جهت در سراسر ایران و با کاربری

یران است. با وجود های بناهای سنتی ادریافت مضمون کتیبه
های ابنیه سنتی و حوزۀ مراتب تعدد منابع در هر دو حوزۀ کتیبه

شناسی لفظ فقیر در سلوک عرفانی، تاکنون پژوهشی که به واژه
ها و ارتباط این دو حوزه بپردازد، صورت نپذیرفته است و کتیبه

های بناهای سنتی، تداوم ذکر لفظ فقیر در کتیبه بهباتوجه
و علت وجه تسمیۀ معماران با این لفظ، به جهت  یابیریشه

ای سازندگان ابنیه سنتی روشن شدن مبانی حکِمی و اندیشه
 ایران ضروری است.

 روش پژوهش. 3
این تحقیق از نوع کیفی و از جمله تحقیقات نظری و بنیادی 

ای و مراجعه به متون و های آن به طریق کتابخانهاست که داده
ها به روش داده لیوتحلهیتجزآوری شده و سپس اسناد جمع

کل  تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی جزء به
ت و در قسمت است. در این طرح، در مرحله نخس گرفتهانجام

بررسی شد. « پیوند عرفان و هنر»فرض چارچوب نظری، پیش
فرض عالم هنر و عرفان با هم مرتبط بودند و بر طبق این پیش

 مسئلهعرفان تأثیر مستقیم بر عالم هنر و هنرمندی داشت. این 
شود. می نظر گرفتهمتغیر ثابت در  عنوانبهدر این پژوهش 

ترین ارکان یکی از مهم عنوانبههمچنین مقوله عالم مثال، 
گیرد. روش تحلیلی طرح حاضر قرار می موردمطالعهحوزه عرفان 

. به جهت آشنایی با حوزه استاز نوع تحلیل محتوای کیفی 

معنایی و فکری هنر سنتی در چرایی تجلی لفظ فقیر، در دو 
حوزه منابع عرفانی )حِکمی( و منابع هنری مطالعه و جستار 
عمیق صورت گرفت. در این مرحله کدهای مفهومی اولیه که 

کنند، استخراج هایی حائز اهمیت از داده را معرفی میویژگی
متن وجود گردید. این کدها ممکن است مستقیم و صریح در 

های مشترک و هم داشته باشد یا مستتر باشد و از طریق ویژگی
گردد. در طرح حاضر، استخراج ارز این متغیرها، شناسایی می

های حائز کدهای مفهومی اولیه با استناد به متون معتبر و نظریه
ای جملات کلیدی و مفاهیم پایه بهباتوجهاهمیت هر حیطه، 

از  ی اعتبارسنجی مقولات کهانجام شده است. سپس برا
اند و نیز انطباق کدهای منابع آمده به دستکدگذاری منابع 
وحدت فکری هنرمندان عالم سنت(،  بهباتوجهعرفانی و هنری )

اند، رجوع شد. به اشعار عرفانی که به این مضمون اشاره داشته
تفسیر هنر  صورتبهروش کار در این مرحله مشابه تفسیر نقلی، 

شروح  تیاعتبار و سند لیهنر شعر به دل. استر به هن
منابع و  بودندردسترس نیحوزه و همچن نینظران اصاحب

انتخاب  استنادقابلمنبع  عنوانبه م،یمفاه حیانتقال صح تیقابل
در هنر « فقر»در قسمت تسرّی و تطبیق تفسیر مفهوم . دیگرد

شعر، به معماری، به جهت استنباط از مبادی تصوری و تصدیقی 
، تفسیر کنندهاستنباطاین دو هنر و به دلیل نقش عقل در حکم 

 . استبا رویکرد استقرایی و از نوع عقلی 

 چهارچوب نظری تحقیق. 4
در عالم اسلام موضوع هنر و هنرمندی در میان جوانمردان طرح 
شده است و دلیل ارتباط آن با بحث فتوت است. فتوت از ریشه 
فتی به معنای جوان و در حقیقت یکی از شئون تصوف است 

 و است طریقت درونی مدارج طی فتوت، .(45: 1396 )پازوکی،
 آداب به کردنعمل توسط شریعت اصول همه حفظ ،حالنیدرع
: 1383 کربن،)است  شهود و کشف اعمال با فرایض انجام و اولیا
بر اساس باور قدسی و حِکمی در بررسی آثار اسلامی، آنچه  .(10

های معنوی میان هنرمند و آثار هنری و همچنین میان آموزه
فلسفی  - یهای عرفانکند، تعامل میان اندیشهارتباط برقرار می

ای است که هنرمند آن را از طریق پیر و عارفانه سیروسلوکبا 
آموخت. از این منظر، هنرمند سالکی بود که از استاد خویش می

طریق رشد معنوی و کسب فضائل اخلاقی، ابزار توسعه الطاف 
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 ساختالهی را در کالبد مادی یعنی آثار خویش، متجلی می
 .(2و1: 1392 )آذرفر،

 ،صنعتگران ،ورانشهیپ یاست عوامانه برا یتصوف ،فتوتدر واقع 
 تاریخی پیری خود برای صنف هر ه مردم.عامّ یکشاورزان و برا

خود  ولیّ را او و شناختمی ایاسطوره و خیالی یا واقعی و
 نام به دکّان بست،می شدّ او به ،رساندمی او به نسب و شمردمی
 که بود چنانشمرد و می خود صنعت حامی را او و گشودمی او
 بوده حرفه آن اهل ایشان گمان به که ایانب و اولیا از یکی با

 بنده که بوَد آن فتوت اصل» گوید:می قشیری. پیوستمی است،
 و هاپیشه به پرداختن. بوَد مشغول خویش غیر کار در دائم

 بودن مشغول یعنی خلقان حاجات برآوردن و قصدبه هاصنعت
: 1389 بیدهندی،قیومی)« است فتوت اصل خویش، غیر کار در

 هنر» گوید:ی در مورد ارتباط صنعت و هنر مینارلیلپوگ .(184
 نیبوده و بنابرا (بیمقابل ع)ن سل و حُضف معنای به گذشته در

هنر به  یهااما مصداق .از هنر بوده است یفن و صنعت نوع
صنعت و حرفه قرار  لیدر ذ اشیمحدودتر امروز یمعنا

های عرفانی بیشتر از طریق عملی در آموزه«. است گرفتهیم
در قشر فاضل جامعه، بلکه فقط نه  گذاشت وهنرها تأثیر می

 ژهیوبهآنان مداومت بر ذکر  یآموزه اصل .کردیهمه اقشار نفوذ م
رسوخ کرده  یهاآن معرفت .کار و صنعت بود نحیدر  یذکر قلب

صنعتگران  انیکه در مها و ذکر مداوم بر زبان و در دل نهیدر س
 یهادهیآفردر  زینا گر ،بود یشگیو هم یعاد یو هنرمندان امر

که  نیاز ا جامعۀ سنتی بیشصنعتگران  ۀشیپ .کردیاثر م هاآن
 یآنها وقت .داشته است یمعنو ۀجنب ،داشته باشد یاقتصاد ۀجنب

نفس و مراقبه  یۀتزک آدابابتدا  اموزندیرا ب یصنعت خواستندیم
هنرشان  رونی. ازاگرفتندیفرام شیرا از استاد صنعت خو

 دنداشت و کمتر اتفاق افتاده که نام خو یشینما ۀجنب ،وجهچیهبه
است که غالب آثار  لیدل نیبه ا .ک کنندح شیرا بر اثر خو

را  شیچراکه آنها هنر خو .است ونشاننامبیگذشتگان  یهنر
 یرا امانت بلکه آن .دانستندینم شیخو یمحصول نبوغ فرد

 دهیبه استادشان رس نهیسبهنهیسو  دستبهدستپنداشتند که یم
 .اندو آنها از استادشان اخذ کرده

کند و پالایش هنرمند با تزکیه و مراقبه، وجود خود را صافی می
 دهندهبازتابدهد، از رنگ تعلقات آزاد شده و دلش چون آینه می

تواند این شود. او با باز کردن چشم دل خود میمیصور مثالی 
حقایق ملکوتی و این مثل اعلی را در کل عالم وجود مشاهده 
کند. پس از آن و نائل آمدن به مقام کشف و شهود، مشاهداتش 
را با بیان هنری که در حقیقت همان بیان تمثیلی و صورت تنزل 

این مطلب  د.گذارای از حقایق قدسی است به نمایش مییافته
هنر ساحتی است »گفت: آورد که میمی خاطربهقول کانت را 

شود. یعنی ساحتی که خالی می 1که هنرمند از همه این تعلقات
همه تعلقات )سیاسی و اقتصادی، عرفی، اجتماعی و...( کنار رفته 
و گویی شخص به صبح ازل بازگشته است، از مفاهیم و 

ها و عواطف برکنار متافیزیک گذر کرده و از تأثیر همه احساس
یعنی  2های شرقی بر سانتیمانتالیسماست. بنیاد هنر در تمدن

طحی و زودگذر استوار نیست. این مقام حاصل احساسات س
ای رسیده شود، مگر اینکه در مراتب سلوک شخص به مرتبهنمی

باشد که حواس خود را از مزاولت با عالم کنار بکشد و به اصل 
اما برای ورود به عالم مثال و خیال، «. خویش متمرکز باشد

آمادگی نفس و حصول استعداد تامی که منشأ صفا و محل 
. (28: 1392 گران،)ریختههارت نفس باشد، ضروری است ط

عارف کامل با این طهارت نفس قادر به صعود به حضرات والاتر 
ابن و ادراک آن صور متعالی و ضبط و حفظ آنهاست. از دیدگاه 

بلکه  ست؛ینقدرت عارف تنها به ادراک و ضبط این صور  یعرب
د این صور را خلق توانقدرت اظهار و افشا نیز دارد. وی میاو 

نماید و صورتی از صور حضرات بالاتر را در عالم جسم اظهار 
نماید. امری که خمیرمایه صورتگران هنر اسلامی در خلق و 
اظهار نقوش مجرد و تماثیلی مجسم از صور نورانی و روحانی 
خطه حضرت مثال است. هنرهای شرقی نشان از این خطه 

هاست، ها و نشانق رسمدهند و جملگی به مقامی که فومی
کنند. در آن مقام، دیگر اشیا بر وفق آگاهی فرد بازگشت می

آید. اینجاست کند. بلکه حقیقت اشیا به ظهور میظهور پیدا نمی
شود و آن چشم معنوی و که دیده دیگری در هنرمند باز می

مشرقی است. اما شرط باز شدن چشم مشرقی این است که خود 
 .(20 )همان: شدفرد در میانه نبا

 3نبندی زان میان طرفی کمروار
 )حافظ(اگر خود را ببینی در میانه 

بدین معنا که هنرمند برای اینکه صورت کار خود را مشاهده 
و نیز  دآمدهیپدکند، باید همه تأثیراتی که از عالم خارج برای او 
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هایی که مربوط به زندگی معمولی اوست، حذف همه احساس
های شرقی، هنر با میراث و بهره ازلی نماید. همچنین در تمدن

و ذریات مردمان مناسبت و پیوندی وثیق داشته و  هانسل
بوده است. اصل این کلمه به معنای  4ایفنی و حرفه صورتبه

آورده است می فراخواندن است. مثلاً اگر به حرفه نجّاری روی
بایستی بر اساس تکوین شخصی به آن ساحت فراخوانده 

شده است. گویی یک بذر درونی در وجود هرکسی هست که می
ها متجلی ها و صنایع و پیشهاش در صورت حرفهثمره بیرونی

آورد، شود و این یعنی آن کس که به حرفه خاصی روی میمی
 نی؛ بنابراداده است تکوین یا هستی او را اهل آن حرفه قرار

جاری را تقویت بکند. در   5سهم او این است که آن فرادهش
و تشخصات شخصی  6«قوه ابتکار»ها جایی برای این تمدن

نیست بلکه داد و دهش هستی باید جریان پیدا کند و هنرمند 
آن است. همچنین در جامعه شرقی و در  داکردنیپانیجرمحمل 

های شرقی آنچه اهمیت دارد، حق و ظهور او در مجالی تمدن
. برای (24: 1392، گران)ریختهاست و آدمی چندان مهم نیست 

خیالی باید از میان برخیزد و  یهاصورتطی این طریق، همه 
شخص  وجاندلزمینی دیگر در  هاینقشحذف شود، یعنی 

  :عبیر مولوینباشد. به ت
 )مثنوی معنوی، مولوی(« وخاکآبها بینی برون از نقش»

ز به یک معنا دیگر هیچ صورت خیالی در او نباشد حواسش ا
معقول  عالم منعزل و کنار کشیده شود. این مقام اتحاد عاقل و

ها حذف شده است. دیگر نه ها و ارادهاست، یعنی همه خواست
خواستی در شخص هست و نه فکری و نه اندوهی و نه صورت 

پیراسته شده پراکنده  هاینقشای. صفحه ذهن از همه خیالی
 است.

 خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
 )غزلیات حافظ(مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 

: مان)ه و این خود بازگشتی به سپیدی و نانوشتگی آغازین است
30): 

 دفتر عارف سواد و حرف نیست

 )مثنوی معنوی، مولوی(جز دل اسپید همچون برف نیست 
علت اینکه هنرمند در هنرهای شرقی نام و نشانی از خود در اثر 

گذارد این است که دل او از زنگار و نقش غیر هنری به جا نمی
خالی شده و پذیرای صور عوالم بالاتر گشته است. او دیگر در 
میانه نیست و  هنرش جهت نمایاندن تشخص یا محمل بروز 

هنری و مدن به مقام بیشروط نائل آابداع و خلاقیت او نیست. 
آورده شده است.  1سلوک عارفانه در میان هنرمند در جدول 

خود مسبوق به  ،افتنیتذکر یکی از این شروط ذکر مداوم است. 
شود یم دایپ یتذکر هنگام یعنی .است ریداشتن دل از غ یخال

 یخالغیر دل از زنگار و نقش  انیو روم انینیکه مثل داستان چ
صور شود  یرایپذ تواندیوقت است که آن دل م آن .پاک شود و

 .(106: 1391 )کاتب، ها را در خودش منعکس کندو صورت

 دیبتابد خورش نهیآن لحظه که بر آ
 (اتیاعرب، ریابوالخ دیابوسع) چه کند دیانالشمس نگو نهییآ

ی سلوک و ریس دیعارف با کیهنرمند اهل فتوت همانند  ن،یبنابرا
 تسیکه خود ن شودیم یخال یطالب وقتدل  خاص را بگذراند.

 از خود نداشته باشد. یهنر شود و نبوغیب یعنی ،شود

 فظ()غزلیات حا« زیبرخ انیحافظ از م یتو خود حجاب خود»
ش نبوغ کار یبگذارد؛ بلکه مبنانبوغش را کنار  نکهینه ا البته
 تیعالاصل و اساس ف نکهینباشد و خلاصه اطبع و  قهیسل یارضا
تا » :لانابه گفته مو .باشد یهنریو ب یستین اش،یهنر ی وکار

 ینقش یتا تو بتوان ردیگینم دستبهقلمنقاش ازل  ینشو ستین
از  آزاد شده یفرد یهنرمند نیکند چنیگنون اشاره م «.یبکش

ها نیتع یفرد است و در ورا محدودکننده طیبند همه شرا
؛ ارددقرار است، تفرد  نیجوهر او که مقوم ذات  ورسماسم
 .(106: همان) است ونشاننامبی یراستبه نیبنابرا

 عشق نیسخن عشق بب یدیآنکه شن یا
 دهیو کو حالت د دهیحالت بشن کو

 اراستیکس که تو را دوش بدر عشق همان
  7دهیجر یه عشق آگبه خلوت امشب تو

 )دیوان شمس، مولوی(
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 نگارندگان( :)مأخذها )خصوصیات عارف هنرمند( نامهشروط رسیدن به مقام سلوک در فتوت .1جدول

 شرح مستندات

فکر، ذکر است. مقدمۀ  یعنیاست؛ در بینش عرفانی اهل فتوت، تفکر مسبوق به تذکر لازمۀ هنرمند شدن  تذکرّ
 (71: 1384، )پازوکیآورد. پس هنرمند کسی است که اهل تذکر باشد. ذکر است که فکر را به جنبش می
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ی؟ خوانزنی چه میاگر تو را پرسند که خابسک برسَندان می»نامه فلزکاران و زرگران آمده است: در فتوت :نمونۀ موردی
 «.و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم اللهیعلتوکلتو  اللهبسمقولوا تعالی  :بگو

تزکیه و 
 تهذیب

است به  دادنیاریشود و است، از آنچه سبب ناتوانی و وابستگی آن می ودلجاندر فتوت، اصل، تزکیۀ 
 آنچه بتواند حجاب ظلمت را از برابر انوار معنوی کنار بزند.

 وخاکآبها بینی برون از آینه دل چو شود صافی و پاک *** نقش
 هیکلی ***صیقلی کن صیقلی کن صیقلیپس چو آهن گرچه تیره

 تا دلت آیینه گردد پر صور ***اندرو هر سو ملیحی سیمبر

 نامیبی
 هنری()بی

نداشته باشد. البته نه هنر شود و نبوغی از خود شود که خود نیست شود، یعنی بیدل طالب وقتی خالی می
اینکه نبوغش را کنار بگذارد که مبنای کارش نبوغ و ارضای سلیقه نباشد و اینکه اصل و اساس فعالیت 

 هنری باشد.اش نیستی و بیکاری هنری

 ایخویش*** آفرین بادا بر این رسمی که پیدا کرده ورسماسمکنی جامی گم اندر عشق، می
 کار*** نیستی جویند و جای انکسارجمله استادان پی اظهار 

صدق و 
 اخلاص

فتی نباید دچار نفاق و دورویی گردد، یعنی برای اینکه کمالی را در خارج متحقق کند باید این کمال در 
خود او متحقق باشد. چرا که هنر حقیقی مستلزم صدق و اخلاص است، لذا ظرف و مظروف، محتوا و 

 و عقاید اتفاق نیفتد. آراصورت باید یکی شوند تا تکثر 

های ذکر شده، این نتیجه به دست در نتیجۀ مستندات و یافته
آید که فضای حاکم بر هنر سنتی در قرون چهار به بعد در می

های و مستقیماً از مضامین و اندیشه گرفتهشکلبستر عرفان 
یافت. بدین معنی که تصوف و عرفان بلند عرفانی اشراب می

همواره در تفکرات حکِمی و هنر ایران تأثیرگذار بوده است. با 
مرتبه  درنظرگرفتنقبول وجه عرفانی هنر و معماری سنتی و با 

در  کیتفکرقابلیغای و عنصر پایه عنوانبهسلوک و شهود 
تعریف شهود عرفانی پرداخته  ْبانی عرفانی، لازم است به بازم

 شود تا نحوه تجلی مشاهدات در هنر تبیین شود. 
کشف، مواجه با باطن است. باطن و سرّ انسان توان کشف و 
شهود را دارد، در این صورت برای حصول کشف و شهود باید 

یمود. مراتب روحانیت و معنویت را پ کیبهکیسیر باطن کرد و 
کند. صعود و عروج گرا را القا میاین تلقی، نوعی دیدگاه درون

« علیکم انفسکم»در سلوک عارفانه، مراجعه به درون است: 
. این سلوک معنوی از طریق (169: 1379 ( )فعالی،105: )مائده

من عرف »گردد: شناخت زوایای درونی خود انسان ممکن می

ادر است با سیر در وجود پس انسان که ق«. نفسه فقد عرف ربه
خود، در مراتب روحانیت سیر کند، خود نیز دارای مراتبی است. 
از دیدگاه عرفا، سالک راه حقیقت، پس از آنکه به شناخت اولیه 

یافت و عزم حرکت و میل رهسپاری در و روشنی ضمیر دست
 سویبهاین وادی در وجودش ایجاد شد، سیر درونی خویش را 

کند. عرفا، مجاهده با نفس و تزکیه استغنا و درجات اعلی آغاز می
این نیروی معنوی  آوردندستبهآن را بهترین ابزار برای 

. از نظر صوفیه (224: 1386، فرد)دهباشی و میرباقریدانند می
تزکیۀ نفس، دارای مراتب و مراحلی است که سالک باید آنها را 

ت سر نهد. ایشان این مراتب را و با کوشش فراوان پش دقتبه
مقام بنده در محضر خدای عزوجل در »به معنای « مقامات»

« قیام به مجادلات و مجاهدات و ریاضات و انقطاع الی الله
. ابونصر سراج طوسی (229: 1380، )سراج طوسینامند می

مقامات عرفانی را هفت مرحله دانسته است که به ترتیب 
بنا بر «. رع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضاتوبه، و»از:  اندعبارت

آید عقیدۀ اهل معرفت آنچه در پایان این هفت مقام به دست می



 

 

199 
 

 

 

 نامدار یاکبرو  زادهعی، شفیبئن                                    193-211 /...؛رانیا یسنت یدر معمار یهنریب کردیرو انیارتباط م لیتحل

فرد و )میرباقریرهایی از هوای نفس و صفای درون است 
. طالب در صدد است در هر مرحله از (12: 1389، جعفری

از صفات نفسانی خویش رها شود تا بر اثر  یاتااندازهمقامات، 
اوصاف خویش بتواند به ساحت اوصاف الهی و فنای در  فنای

قلب سالک، جایگاه انوار الهی گردد و  آنکهبرایحق وارد شود. 
های حق در وجود او متجلی شود باید از خود خالی شود. به جلوه

 کردنیخالهمین سبب تخلیه اوصاف و تمایلات نفسانی، یعنی 
قلب عارف  آنکهایبروجود از غیر خدا، از شروط سلوکی است. 

گردان انوار الهی گردد و تجلی صور عالم معنا بر قلب او آینه
نمایان شود، باید خود را کنار گذارد. به این دلیل صافی کردن 

دل از وجود  دادنقلیصها یعنی وجود از تمایلات نفسانی و منیت
 ماسوی الله از شروط سلوکی است. 

هایی که از سوی مرشد و پیر بر او آنگاه که مرید بر اثر ریاضت
یابد که چشم شود به حالات و مقاماتی دست میروا داشته می

نماید، در واقع گردد و صور خیالین را مشاهده میغیب او بینا می
واجد مکاشفاتی شده است. در هنر نیز، قوۀ خیال و امر تخیل را 

ترین ابزار خلق هنری دانست. ادیترین و بنیتوان مهممی
انسان موجودی است داننده و سازنده و بر صورت خداوند خلق »

: 1378، )داداشی« شده و یکی از صفات او آفرینشگری است
مادۀ هنر و علت مادی آن، محاکات و تخیل هنرمند . »(128
و صورت خیالین، وجودی  باهنر. »(29: 1384، مدد پور)« است

آید و بدین معنی کار که برای انسان نهان است به پیدایی می
. هنر (40و39)همان: « است؛ یعنی پیدا آوردن« ابداع»هنرمند 

آید. هنرمند با قدسی از حقایق معنوی و مفاهیم روحانی بر می
از  درکقابلرا به صور  یرمادیغخلاقیت خویش این معانی 

سازد. بدین معنا که هنرمند هم انی مبدل میطریق حواس انس
جوید. در شناخت هستی و هم در آفرینش هنری از خیال مدد می

اهل  است. مثال هنرمندی، عالم و هنر اسلامی، عالم فرهنگ در
کنند و از خیالی به هنر کسانی هستند که از این ظواهر عبور می

ها دارای واصل شوند. آن مبدأدارند تا به خیال دیگر گام برمی
های پنهان عالم وجود توانند زیباییای باطنی هستند که میذائقه

انگیز به دیگران منتقل کنند را فهم کرده و آن را با زبانی خیال
پس با قبول وجه عرفانی هنرمند و اینکه . (79: 1389، )باوندیان

وی به طریق عشق و صفای باطن به مقام کشف و شهود 
دهنده هنر شرقی را عالم مثال توان عالم شکلد، میرسمی

هنرمند با بالفعل کردن قوه خیال خود بدان نائل که  دانست
 گردد.می

 بحث و تحلیل. 5

نامی هنرمند در آثار هنر و معماری سنتی طبق فرضیه، بحث بی
عرفانی است. - یدر تعلیمات و مبادی سلوک« مقام فقر»مرتبط با 

بب نداری، شود که به سفقیر در اصطلاح رایج به کسی گفته می
مستحق دریافت زکات و جیره، از سمت فرد دارا است. لیکن در 
متون و منابع حکِمی این فقیر بودن شامل فقدان و نقص در امور 
مادی یا حتی نداشتن اندوختۀ معنوی نیست، فقر که در لغت به 

عرفانی و در  سیروسلوکاست، یکی از مراحل  معنای نیاز و احتیاج
نیازی از غیر اوست. این اصطلاح صوفیه، نیازمندی به خدا و بی

مفهوم یعنی فقیر بودن در عالم هنری، به معنای تصفیه و تزکیه 
دل و آینه شدن دل هنرمند است، یعنی هنرمند در نتیجه تعالیم 

وت که شامل استاد و در جریان قرارگیری در نظام آموزشی فت
ها و تزکیه وجود اوست، به مشاهده غیب نائل گذراندن ریاضت

شده، در مقام فقر که از مراتب سلوک عرفانی است، خالی از صور 
وقایع و صور  نیچننیادنیوی و مادیات و تعینات شده است و 

بندد. حال این موضوع با پیگیری واژه فقیر ملکوتی در آن نقش می
و تحلیل  قیتطبقابلخورد، ی سنتی به چشم میکه در کتیبۀ بناها

است )این کلیدواژه در سایر هنرهای سنتی از قبیل نگارگری و 
رود(. در خوشنویسی نیز از جانب هنرمند در معرفی خود به کار می

با استناد به جملات کلیدی مستخرج از منابع حکِمی هنر  2جدول
در مبادی « فقر مقام»سنتی ایران و کدگذاری این جملات، شرح 

در تعالیم هنری تبیین گردیده و « هنریبی»عرفانی و 
 های مرتبط با آن استخراج شده است:کلیدواژه
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 نگارندگان( :)مأخذکدگذاری متون عرفانی و جهت تبیین معنای فقیر  .2جدول
 برچسب مقوله

 کد/

 نظام هنری )فقیر(بی –جملات کلیدی 

 تأثیرگذار

بی
ی

نر
ه

 

 فقیر 

 مسکین 

 بنده 

 زکات 

 ترک انانیت 

هنر شود و نبوغی از خود نداشته باشد. یعنی مبنای کارش نبوغ شود که خود نیست و بیدل طالب وقتی خالی می
 .(30: 1396، )پازوکیشخصی و ارضای سلیقه و طبع نباشد 

فتو
ت 

- 
تذکار

 

هنر قدسی چون فراتر از فرد است همواره »گوید: مارتین لینگز در خصوص دوری از انانیت در هنر قدس می
 .(14: 1377، )لینگز« نام باشد... ذکر یبتر آن است که سخت غیرشخصی است. پس شایسته

مطابق اصطلاح فقها، کسی را  .(353: 12ج تشیع، دائرۀالمعارف)از غیر اوست  یازینیبفقر نیازمندی به خدا و 
 .(998: 1382، )فروزانفرگویند که کمتر از نصاب و حدی که زکات بدان تعلق گیرد، مالک باشد  فقیر

فقر در عرفان یعنی توجه به تعلق به خداوند؛ یعنی شخص بداند که الان وابسته به خداوند است. در این معنا فقر 
و عدم تعلق به  کردنتوجهشود و ربطی به مال دنیا ندارد. معنی فقر یعنی به مبدأ یک مفهوم قلبی محسوب می

ته باشد باید متوجه مبدأ و مقصد حرکتش باشد داش سیروسلوکخواهد مال دنیا، نه مال نداشتن. شخصی که می
 وابسته نباشد. غیرالهیو به اشیای 

نیازی از و بی یتعالیبارآید و عبارت است از نیازمندی به فقر در نزد عرفا و متصوفه از مقامات مهم به شمار می
. حدیثی سوره فاطر(16)آیه «انتم الفقرا الی الله والله هو الغنی الحمید هاالناسیایا »غیر او، در آیه شریفه آمده است: 

، )سجادیو این حدیث در سفینه البحار جزء احادیث نبوی است « الفقر فخری و به افتخر»از پیامبر اکرم نقل شده 
1385 :23). 

دارند و آن فنای نفس، سلب انانیت و اسقاط از هستی موهوم است و عرفا گاه از فقر معنی دیگری را منظور می
گاهی آن را با مقام برابر انگارد، فقیر از نظر عرفا کسی است که به کمال مطلوب نائل گشته از رسم در وجود او 

 .(4: 1394 خانلو،پژوه و کاظم)دانشاثری نباشد 

عرفا صفات خود را نیز ملک خویش ندانند، به همین خاطر اعمال و طاعت را اگرچه از آنان صادر شود، از خود 
 .(1239: 1365، )مستملی بخارینبینند و ملک خود ندانند 

خود عرفا را نه ذات بود و نه صفت؛ نه حال نه مقام؛ نه فعل نه اثر، از دو عالم هیچ ندارند وجود خود را و خودیت 
ای از او دانند و منتی از منن سابقه او، بدون هرگونه شود، جلوهتعبیر می« خود»یا « من»را و هرچه از آن به 

ماند و استحقاقی و استعدادی، بلکه خود استحقاق و استعداد را نیز از او دانند. با این نگاه، نه وصفی بر ایشان می
 نه فعلی.

الوجود است ها و ممکنات فقیرند و تنها وجود واجباتی است که همه انسانتر و حکِمی فقر، فقر ذمعنای عمیق
حالی و فقر آگاهی است که مترادف تصوف به کار که غنی بالذات است. یک معنای فقر هم فروتنی و شکسته

 .(1593: 1377، )خرمشاهیرود. چندان که به صوفیان اهل فقر گویند می

زند تا کمالاتش نمایش یابد و برای این منظور بر آن نقش ها می تعالیحقفقر در عرفان، عدم منسوجی است که 
 .(438: 1384، )نیکلسون« تواند مفید افتدهیچ آیینه دیگری به خوبی نیستیِ عارف نمی

اند، مقام مخلصیت در این جهان راه یافتهآنان که فقر و نیستی خود را )نه از راه علم و بیان( مشاهده نموده و به 
چون با محبوب در خلوت دل انس گیرند به بهشت حقیقی راه یافته و پس از این عالم به نتایج باقیه آن که انس 

 با معشوق است نائل خواهند شد.

 یمختلف هنر یهاهنرمندان عرصه یوحدت فکر درنظرگرفتنبا 
 ریو تفاس ریتعاب تثبیت و اعتبارسنجی یگذشته، برا یدر جوامع سنت

این  ریبه شروح و تفاستوان می ،یدر هنر معمار« فقیر»موضوع 
 یدر واقع راو نکهیا لیهنر شعر به دلرجوع کرد. در هنر شعر  بحث

شعر و عرفان از سده چهارم  وندیآن خود فرد عارف است )بر طبق پ
)ابراز مستقیم مفاهیم و صور ذهنی به به بعد( و از مقوله زبان 

عروج  تی)حکا آن استفاده شده است، انیدر ب مفاهیم عینی(
 تیاعتبار و سند لیبه دل زیو ن عارفانه از زبان خود عارف نقل شده(

 بودندردسترسحوزه و  نینظران او صاحب شمندانیشروح اند
 استنادقابلمنبع  عنوانبه م،یمفاه حیانتقال صح تیمنابع و قابل

های پیشین تفاسیر آن به جهت اعتباربخشی یافتهانتخاب شده و 



 

 

201 
 

 

 

 نامدار یاکبرو  زادهعی، شفیبئن                                    193-211 /...؛رانیا یسنت یدر معمار یهنریب کردیرو انیارتباط م لیتحل

به برخی از اشعار مرتبط با این مقوله  3در جدول  .است استنادقابل
 اشاره شده است.

 نگارندگان( :)مأخذ اعتبارسنجی ارتباط مقام فقر در دو حوزه هنر و عرفان از طریق اشعار عرفانی .3جدول

 شرح و تفسیر ابیات مرتبط شاعر

دیوان  -ا مولان
 348شمس

 که هستی نیستی جوید همیشه
 .…زکات آن جا نیاید که امیریست

 شکسته باش و خاکی باش این جا
 جوید کرم هر جا فقیریستکه می

هستی در جستجوی نیستی است تا زکات را به آن بپردازد وگرنه کسی 
خواهد تا به فرد امیر و دارا زکات نمی بخشد. مولانا از رهرو حقیقت می

 یابد.متواضع باشد چراکه کرم و توجه به فرد فقیر تعلق می

دیوان  -ا مولان
 386شمس

 ستانفشان و جان تازه میجان کهنه می
 ستان ز ایشان زکاتخرام و میمیدر فقیری 

جان تازه یافتن ملکوتیان، به شرط آراستگی به صفت فقر است تا زکات 
 ایشان به تو نیز برسد.

دیوان  -ا مولان
 949شمس

 چو کبر را بگذاری صفا ز حق یابی
 بدانی آنگه کاین کبریا چه سود کند

 برو به نزد خداوند شمس تبریزی

 سود کندفقیر او شو جانا غنا چه 

)منیت( را رها کند  خواهد کبر و خودپسندیمولانا از سالک تازه وارد می
 (213: 1394 )بیرانوند،و فقر را )از لحاظ معنوی( برگزیند. 

دیوان  -ا مولان
 1013شمس

 شنویاگر فقیری و ناگفته راز می
 بگو اشارت آن ناطق خموش چه بود

 وگر نخفتی و از حال دوش آگاهی

 شب آن نعره و خروش چه بودبگو که نیم 

های ناگفته است و شب موعد فقیر عارف، محرم رازهای غیب و اشارت
 آن گفت و شنود رمزی است.

دیوان  -ا مولان
 1069شمس

 در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیر
 گر سماع منکران اندرنگیرد گو مگیر

 زنندنوبت الفقر فخری تا قیامت می

 ده شب و روز ای فقیریخور و متو که داری می

 فقر را در نور یزدان جو مجو اندر پلاس

 هر برهنه مرد بودی مرد بودی نیز سیر

های دنیا فقیر از نظر مولانا کسی است که از تمام تعینات و دلبستگی
برهنه شده ترک دنیا و عوارض آن را کرده باشد و در برابر ناملایمات 

باره حاصل از آن ترک کردن صبر و خرسندی پیشه کند، فروزانفر دراین
مقصود مولانا از فقر به احتمال قوی، نیازمندی به حق و »گوید: می
نیازی از غیر است و فقر به این معنی فخر است زیرا سالک را بر طلب بی

 (1001: 1382، )فروزانفر« انگیزدکمال بر می

دیوان  -ا مولان
 223شمس

 کسی که نوبت الفقر فخر زد جانش
 چه التفات نماید به تاج و تخت و لوا

 چو باغ و راغ حقایق گرفت همه
 میان زهر گیاهی چرا چرند چرا

کند و دنیا را جز لهو کسی که نور فقر بر جانش تابیده به دنیا التفاتی نمی
و از باغ حقایق الهی  (14: 1394، خانلوکاظمو پژوه)دانشداند و لعب نمی

 داشتی ندارد. مستفیض شده، به دنیا چشم

دیوان  -ا مولان
 115شمس

 ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر
 چیز دیگر...وی آنک در ضمیری آنی و 

 ها را بدهی به مستحقاناز غیب حصه

 ها را رانی و چیز دیگروز سینه غصه

ها و زمین و رموز غیبی، زکاتی است که به فقیری که جانش اسرار آسمان
 شود.از تعلقات دنیا رهیده عطا می

دیوان  -ا مولان
 959شمس

 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
 انی کردنشاط و عیش به باغ بقا تو

 به همت ار نشوی در مقام خاک مقیم
 مقام خویش بر اوج علا توانی کرد

یکی از دلایل برتری فقر از نظر مولانا، آرامش خاطری است که در فقر 
 .(13: 1394، پژوه)دانشو نداری نهفته است 

دیوان  -ا مولان
 2939شمس

 یست سخت زیبا، فقریست پای برجاعشقی
 دست این دو بوسیبر آسمان نهی پا، گر 

فقر را تعالی انسان است که به وسیله آن حتی مقام خود را از آسمانها بالا 
 .(13: 1394، پژوه)دانشبرد می

دیوان  -ا مولان
 2957شمس

 اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی
 چون این جهان فرو شد، وا شد دگر جهانی

 بازار زرگران بین کز نقذ زر چه پر شد
 تیشه درهم شکست جانی گر چه ز زخم

گردد و با سالک با قدم نهادن در وادی فقر از شر نفس حریص ایمن می
فاصله گرفتن از منیت خود به کمال، تعالی روح و جانی لطیف دست 

 یابد.می
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دیوان  -ا مولان
 1122شمس

 کنی که رهی از زحیر و رنجاندیشه می

 اندیشه کردن آمد سرچشمه زحیر...............

 یء اللهی بگفتی و آمد ز چرخ بانگشی

 زنبیل برگشا که عطا آمد ای فقیر

ای؛ کمتر ای سالک راه حق، وجودت را از تعلقات مادی عاری ساخته
ن، چراکه اندیشه کن و دلت را از هر قید و بند و رنج دنیوی پاک گردا

 شود.عطای الهی بر توی فقیر شامل می

 رحمیفقیر و خسته به درگاهت آمدم  حافظ
 .…که جز وِلایِ تواَم نیستْ هیچْ دست آویز

 میانِ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 تو خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز

کند و معشوق مثالین حافظ در این ابیات خود را فردی فقیر معرفی می
های حجاب را که وجود خود سالک )منیت و تعلقات خواهد که پردهمی

 بزند و او را به لقایش برساند.مادی( است کنار 

 لطف باشد گر نپوشی از گداها روت را حافظ
 تا به کام دل ببیند دیده ما روت را

ای دوست! به ما گدایان و محتاجان دیدارت لطفی نما و دیده دل ما را 
 .(130: 1380 پرور،)سعادتمند ساز به مشاهده جمالت دیگر بار بهره

 خلد مستغنی است گدای کوی تو، از هشت حافظ
 اسیر بند تو، از هر دو عالم آزاد است

 سویبهکسی که به شهود فقر ذاتی عالم نایل گردد، دست نیازمندی جز 
 گردد.تو دراز نخواهد کرد و از هشت درب بهشت نیز مستغنی می

 نظامی
 لیلی و مجنون

 تر چیستاز خوان تو با نعیم
 تر کیستوز حضرت تو کریم

 ده زکاتماز خرمن خویش 

 مَنْویس به این و آن برَاتَم

 طلبد و نه غیر او.نظامی زکات زیبایی را از خوان الطاف الهی می

 مزن بر دل ز نوکِ غمزه تیرم حافظ
 که پیشِ چشمِ بیمارت بمیرم

 نِصاب حسُن در حدِّ کمال است

 زکاتم دِه که مسکین و فقیرم

گوید: محبوبا! صاحبان با این بیت تقاضای دوام دیدار خود را نموده و می
نعمت را به زیردستان خود عنایاتی است، هر جمال و کمالی که در عالم 

 از آن تو است. است

 دوش وقتِ سَحَر از غُصه نجاتم دادند حافظ
 .…واندر آن ظلمتِ شب آبِ حیاتم دادند

 عجب؟ من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه

 ها به زکاتم دادندمستحق بودم و این

وقت سحر )هنگام راز و نیاز(، از این غصه که اسرار الهی بر من مجهول 
هائی دریافتم که مثل آب حیات به من عمر است نجاتم دادند و نکته

 جاویدان بخشیدند، من مستحق بودم و این زکات الهی را به من دادند. 

 چون هنری نیست همان بهدر دست مرا  صغیر اصفهانی
 بر حضرت او عرضه دهم بی هنری را

 آباد شدم از نظر پیر خرابات
 نازم روش رندی و صاحب نظری را

هنری و صفای وجود و آبادانی باطن این ابیات رسیدن هنرمند به مقام بی
 دارد. وی را که در نتیجه التفات پیر خرابات )خواجه ، هاتف( است بیان می

 داری زکات حسن و ندانی که را دهی شیدا اکبرعلی

 من مستحقم ای شه خوبان به من به من

در این بیت که از اشعار معاصر است، شاعر با مستحق خواندن خویش، 
 تمنای دریافت زکات زیبایی و عطای احسان را از معشوق مثالین دارد.

ها واژه فقیر، در این راستا اشعار عرفانی از شاعران مطرح که در آن
، استخراج و با مداقه در شرح ابیات کاررفتهبهمسکین و زکات 

از جانب « فقیر»واژه  کاربردنبهگردد که چنین استدلال می
هنرمند علاوه بر حالت متواضعانه او که البته از ارکان فتوت است، 

دانه وی برای اعلام استحقاق دریافت به جهت رِندی هوشمن
زیبایی عوالم ملکوتی و نیز بیان رمزی شرح احوالی که در نتیجۀ 

و بازنمایی آن وقایع در قالب هنر اوست.  افتهییتجلسلوک بر وی 
دهد این است که آنچه در فراروند سیر سلوکی برای عارف رخ می

از سوی استاد های تجویز شده وی با تزکیۀ نفس و ریاضت و آموزه
 یابد. خویش به مقام کشف غیب و مشاهدۀ صور مثالین دست می

 های ابنیه سنتی شناسی لفظ فقیر در کتیبهواژه. 6

با بررسی کتیبۀ بناهای ساخته شده در دوران اوج شکوفایی حکمت 
و عرفان یعنی عصر سلجوقی تا اواسط دوران صفوی، مشاهده 

ها نام معمار قید نشده است. لیکن در گردد در اغلب این کتیبهمی
که در سه بخش  گرفتهصورتهایی ارائه اسامی نمونه
 است:  یبندطبقهقابل
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اکم یا به ساخت بنا همانند نام ح دستوردهندهاشاره به نام  -1
 والی. 

اشاره به نام فردی که به جهت امری خاص )وقف یا آرامگاه  -2
 یا خانقاه( بنا برای او ساخته شده، همانند مقبرۀ پیربکران.

 اشاره به نام معمار -3

 بدون کاربرد عناوین و القاب 

 با لقب فقیر، عبد و... 

ۀ معمار در ابنیۀ سنتی بندیِ وجه تسمیطبقه 4در جدول 
 انجام شده است.

 نگارندگان( :)مأخذ انواع اشارات به بانیان و سازندگان در کتیبه بناهای سنتی .4جدول 

انواع اشارات به سازندگان در  مکان تصویر متن کتیبه
 کتیبه بناهای سنتی

المعظم شاهنشاه  أمر ببناء هذه القبه فی ایام السلطان
الأعظم ملک المشرق و المغرب رکن الاسلام و 

المسلمین ....ابی الفتح ملک شاه بن محمد داود یمین 
 ....)کتیبه جنوبی(

 

گنبد نظام الملک 
 مسجد جامع اصفهان

 ه.ق(465-485)
 

ذکر نام حاکم یا 
دستوردهنده به 
ساخت بنا یا 

 مرمت بنا

 1دسته

المعظم دستور ممالک أمر بعماره المسجد المولی 
العالم،.......خلیفه بن حسین الماستری بمساعی 
 صدرالمعظم شمی الدین محمد بن نطنزی......

 

مسجد جمعه 
 ه.ق(709نطنز)

....یقول خمارتاش بن عبد الله وقضت علی هذه القبه 
 و المدرسه الملحق بها ثلثه  ارباع....

 

مسجد جامع 
 گلپایگان

 ه.ق(508)

ببناء هذه القبه الأمیر العالم فخرالدین عماد أمر 
 الأسلام ...أبوالعز عبدالعزیز بم محمود بن سعد ....

 

 گنبد سرخ مراغه
 ه.ق(542)

هذا الروضه... واقف بآثار الاوهیه حجه الحق علی 
الخلق محمدبن بکران نور الله قبره فی سنه ثالث و 

 سبع مائه
 

 مقبره پیر بکران
 ه.ق(703-712)

ذکر نام کسی 
که بنا برای او 
ساخته شده 

مثال  عنوانبه
مقبره یا یادبود 

 یا آرامگاه

 2دسته

هذه التربه لأمیر الأجل السید السعید الماضی عمید 
 الدین شمس الدوله ابی علی ....

 

گنبد علی در 
 ابرقو)ابرکوه(

 ه.ق(448)

....هذه القبه المشرفه مزار الشیخ الربانی نور المله و 
الدین عبدالصمد بن علی الاصفهانی المقیم بنطنز امر 

 (259: 1371، )گدار...خلیفه الماستری...ببنائها

 

مقبره شیخ عبدالصمد 
 اصفهانی

 ه.ق(707)

و قال الله تبارک و تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد صدق الله العظیم کتبه العبد تاج الدین 

 معلم اصفهانی.

 
 

ایوان مسجد جامع 
 ه.ق(481اصفهان)

1
ب

.ذکر نام بدون القا
 

ذکر نام سازنده بنا
 3دسته 

سردر ایوان جنوبی  ....کتبه محمدرضا الامامی الاصفهانی الادهمی.
مسجد جامع 

 ه.ق(473اصفهان)
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 فهانعمل استاد ابراهیم بن استاد اسماعیل بناء اص

 
 

 

 

دیوارۀ ایوان جنوبی 
مسجد جامع 

 ه.ق(473اصفهان)

کتبه محمدزمان ابن عبدالباقی الاصفهانی فی سنه 
1112 

کتیبۀ ایوان جنوبی 
مسجد جامع 

 ه.ق(1112اصفهان)

الی رحمه الله الحسن بی علی بن  العبد الفقیر.... 
 اسحاق علی ید أبی الفتح احمد بن محمد الخازن

 

کتیبۀ جنوبی در گنبد 
 ه.ق(473نظام الملک)

2
.ذکر 

ب فقیر و ...
نام با لق

 

الی الله الغنی، المرتضی بن حسن العباسی  العبد الفقیر
 )گدار،الزینبی تقبل الله منه عامر بیت الله تعالی. 

1371 :64) 
 

مدرسه مسجد جمعه 
 اصفهان

 ه.ق(776تا 759)

 1139علیّ المولوی سنه  الفقیر مهرکتبه 

 

مسجد جمعه انتهای 
کتیبه بزرگ افقی 

 ه.ق(1139ایوان.)

ابوطاهر الحسین بن غالی احمد تقبل  العبد الأضعف
 الله منه...

مسجد جامع  _
 ه.ق( 553اردستان)

سطر اول؛ شعر حافظ: آنها که خاک را به نظر کیمیا 
 کنند...

یوسف بن تاج الدین بناء  بعمل الفقیرسطر دوم: 
 اصفهانی

 

ایوان جنوبی مسجد 
جامع 

 ه.ق(938اصفهان)

... أحمد...ثلثین و الفقیر ألی رحمه اللهأمر ببناء... 
 خمس مائه.

 

 مسجد جامع زواره
 ه.ق(530-551)

شرف الدین بن عمل العبد الضعیف شیخ حسن بن
 .حسین بناء رویدشتی

 

الشتاء در شبستان بیت
مسجد جامع 

 ه.ق(851اصفهان)

عمل فقیر شجاع بن مرحوم استاد قاسم البناء »
 «الأصفهانی

 

مسجد امام)جامع 
 عباسی( اصفهان

)شروع 
 ه.ق(1020ساخت
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 «رقم فقیر صحیفى الجوهری»امضاء 

 

مسجد جامع، جنب 
 آرامگاه مجلسی،

عمل العبد الى الله الغنی حیدرعلی بن ذوالفقار »
 « 952المعمار الاردستانی سنۀ 

 

 مسجد جامع گز

)ساخت مسجد در 
دوره آل بویه و 

الحاقات آن در دوره 
 سلجوقی و صفوی(

عمل فقیر محمد علی ابن استاد علی بیک بناء  ...»

 «... اصفهانی

 

سر  مسجد جورجیر/
 در شمالی

 ه.ق(1067-1073)

 چون نامه جرم ما بهم پیچیدند
 بردند و به میزان عمل سنجیدند

 بیش از همه کس گناه ما بود ولی
 ما را به محبت علی بخشیدند

 «عمل ابن محمد مؤمن، محمد امین»

 )با مضمون کلیدواژه فقیر(

 

کاری صفه کاشی
استاد واقع در مسجد 

 جامع اصفهان
 ه.ق(1112)

 :ی مشبک کاشیدر طرفین پنجره

 غرض نقشی است کز ما بازماند

 که هستی را نمی بینم بقایی
 مگر صاحبدلی روزی به رحمت
 کند در حق مسکینان دعایی

 «بی مقدار ابن محمد مؤمنعمل ذره »
 محمد امین بناء اصفهانی

 

أمر ببناء هذا المسجد ...العبد الضعیف الفقیر الحسن 
بن حاجی محمد المشتهر بفراش المقلب بحاجی أمین 

 الدین ابرقوئی أصلح الله احواله

 

مسجد جامع 
 ه.ق(755ابرقو)

 عمل حقیر فقیر محتاج به رحمت خدا

 حسین بناء اصفهانیمحمدرضا بم 

 

 مسجد شیخ لطف الله
 ه.ق(1011-1028)

در « فقیر»فراوانی تخلص نام معمار به همراه واژه  1در تصویر
ابنیۀ تاریخی ایران، شامل بناهای سنتی در بازۀ زمانی سلجوقی تا 

است،  جاماندهبه استنادقابلهای صفوی که در آنها کتیبه
 است: شدهدادهنشان
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به همراه نام معمار در بناهای سنتی « فقیر»فراوانی ذکر واژه  -1تصویر

 نگارندگان( :)مأخذ ایران

 یعرفان یدر ارتباط با مباد یاثر هنر سنت دیآنچه که در فراروند تول
است که داوطلبِ ورود به  نیا ،دهدیاز عالم مثال رخ م نشئتو با 

و  مراحل آموزش یصنعت، بعد از ط سلک هنرمندان و صاحبان
و  اضتیو ر یی( که شامل ذکرگویرونی)تحول ب هیمقدمات اول

 یبا وجود گردد،یم زیتجو ادنفس بوده و توسط است بیتهذ
در عالم  یالیدل هنرمند( مستعد شهود صور خ ینگی)آئ افتهی ْهیتزک

 بیپس از شهود غ)در مرتبه استادی( . معمار هنرمند گرددیمثال م
و « مجدد دارید یتمنا»شده است،  «هنریب»مقام  نیکه در ا

و  ادیکه  شیرا دارد و در هنر خو شیخو یوصال به معشوق درون
 یآن احوالات فراماد انیب یرمز صورتبهو  دهبو داریتذکار آن د

 ینیطب و بازآفرمخا یبرا ریمس نیا یشناساست، در جهت روش
 انیبه ب یاشارات رمز نیاز ا یکی د،یآیبر م داریمعمارانه آن د

از خود به جا  یاست که معمار هنرمند نام نیاحوالات عارفانه، ا
 تیابداع و خلاق جهیرا نت یمحصول هنر رای)ز گذاردینم

باشد، با خطاب خود با واژه  ی( و اگر ذکر نامداندینم اشیشخص
 یو شهود مجدد معرف ییبایز افتیخود را مستحق در ،«ریفق»
در انفس،  ریمتذکر که دعوت به س ی. معمار با خلق فضاهادینمایم

از  کند،یحالت تفکر و تمرکز در مخاطب م جادیو ا ینگردرون
 یعوالم فراماد نیمتوجه ارا تا او  کندیم یریباشنده در فضا دستگ

 . نموده و به عالم مثال رهسپار کند یو معنو

 گیرینتیجه. 7

در نتیجۀ تهذیب نفس، هنرمندِ عارف به مقام شهود صور مثالین 
و این مقام، وصال عارفانه او با معبود ازلی و زیبای  دیآیمنائل 

دهد. در پی این حقیقی است که با همراهی هاتف درون رخ می
هنر شده و از منیّت دیدار عاشقانه و عارفانه، هنرمند که اکنون بی

تمنّای دیدار مجدد را از  وجاندلبه هویت سیر کرده است، در 
ن را در هنرش نیز تجلی اش مسئلت دارد که آمعشوق روحانی

عدم  صورتبههنری در معماری های بیدهد. یکی از جلوهمی
ذکر نام معمار در اغلب آثار و بناهای سنتی اسلامی و در مواردی 

و « فقیر»که نام معمار آمده با تخلص نام معمار به همراه واژۀ 
 یا مضمون مشابه آن است.

 ریس یثبات ادعاا یسنت ینحو از خطاب معمار در بناها نیا
و شرح احوال شهود  ییاز بازگوی اهنرمند معمار و جنبه یسلوک
  به زبان رمز است. یآن در معمار ییو بازنماغیب 

 
 یکه را ده یزکات حسُن و ندان یدار

 (دایش اکبرعلی)شه خوبان، به من به من  یمستحقم ا من
مستحق  یرا فرد شتنیخواندن خود، خو ریدر واقع معمار با فق

معشوق  ییبایز یتجل یعنی یبه امر روحانکه  زکات افتیجهت در
و وصال مجدد را بازگو  دارید یو تمنا کندیم یاست معرف یازل
 قهیبه مخاطب حاضر در بنا، به زبان رمز طر نی. همچنکندیم

در این مقاله، اثبات ادعای  .دینمایعوالم را اشارت م نیوصول به ا
های حِکمی معمار از مبادی عرفانی و بازنمایی آن اشراب اندیشه

انجام شد. در تطبیق مراتب « هنریبی»در معماری توسط مقولۀ 
اشاره شده است )توبه،  هاآنسلوک عارف که در اشعار عرفانی به 

ورع، زهد، فقر، صبر، رضا( با مراتب صدور فعل هنری از نفس 
شدن، ترک  ونشاننامبیهنری، هنرمند، انطباق مقام نیستی، بی

منیت و نائل آمدن به مقام هویت در هنرمند و سالک اثبات گردید 
  )سیر از منیّت به هویت(.

 فقر است و فنا یواد نیهفتم
 )عطار(روش نبود تو را  یواد نیبعدازا

هنرمند که مستعد  افتهیشیپالااین همان مقامی است که جان 
بازتاب صور خیالی شده در سیر نزولی به بازنمایی مشاهدات غیبی 

گذارد و یا اینکه اگر نامی پردازد و یا نامی در اثر خود بجا نمیمی
است که رمزی برای بازگویی شهود « فقیر»باشد به همراه خطابۀ 

 عوالم غیب است. 
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بق تطابق جهان اکبر گرایی و بر طبا درونهنرمند  ی،در هنر اسلام
به جهان کند و و جهان اصغر، در اعماق وجود خویش سیر آفاق می

غیب و چشم باز شدن که با  یجهان یعنی .نظر دارد عهیالطبءماورا
شوند، حصول علم حضوری، آنجا که شاهد و مشهود یکی می

و حواس  ایاش عتیاز طب شتریهرچه بگویی  .توان بر آن نظر کردیم
 شود.یم ترکینزد شیخومعبود به  گردد،پیراسته میخود مادی 

 ،توان در آنیاست که م اینهییعارف همچون آ ی،در آن واد
 نیا بازنمایی زیهنرمند ن ۀفیوظ نیتر. مهمدیرا د یر الهانوا یتجل
که بر دل و جانش تابیده است.  استی له، نمودها و نور ایتجل

وجودی خلقت  مراتبسلسلههنرمند عارف با باور به  کهبدین معنا 
 عنوانبهای به عالم طبیعت که آن را و نیز با دید و نگرش آیه

هدف  ؛ لذاپردازدنگرد به خلق اثر هنری میمی تعالیحقمخلوقات 
بلکه او  ست؛یندنیای ملموس مادی  تصویرکشیدنبهو غایت او 

شی است که حجب دنیوی مانع آن  ماورادر صدد نمایاندن عوالم 
حقایق غیب و  تصویرکشیدنبهگشته است. او که در اندیشه 

 ماورانمایاندن آن در عالم ماده است، در این عالم نیز ارتباطی 
برد و بر خود برقرار کرده و به کُنه و روح آنها پی می ایاشمادی با 
توسط  داند تا مشاهدات کشفی خویش را به زبان رمز ولازم می

هنر خویش بازنمایی کند. در دوره کنونی درک این مباحث به دلیل 
مدارانه و وابسته به طبیعت در جوامع علمی گسترش رویکرد انسان

مقدور است. لیکن هنر اسلامی با ایجاد فضایی منقطع  یسختبه

که در سیر آفاقی انسان وقفه ایجاد کرده و او را متوجه اصلِ اصل 
ایجاد کند  فردمنحصربهتوانسته است محیطی  نمایدو درون می

 . بردیفروممعنوی  یاخلسهکه باشنده در فضا را به حالت سکنی و 

 (5)قصص،رَبِّ إنِیّ لِما أَنْزَلْتَ إِلیََّ مِنْ خیَْرٍ فَقیرٌ؛ »

بارخدایا، من به هر آنچه بر من فرو فرستی 

 «محتاجم.

 نوشتپی
1. disinterestedness 

2. sentimentalism 

شدن و سلوک  یاصحاب فتوت، شرط کمر بستن و فت انیدر م. 3
 نی( و ایدر و تینباشد )حذف من انهیاست داوطلب در م نیا

 یهنرمند اسلام یهنر یو ب یو نشان نامیمرتبط به بحث ب
 ( است.ی)شرق

4. vocational 

5. Tradition  

6. originality  

 یها؛ برا تیاز ترک همه من هی)مجرد( تنها و کنا دهیجر. 7
 گذر کرد. دیبا زیاز خود ن یبه مرتبه وصال، حت دنیرس

 تعارض منافع
.ندارند ملااع یبرا یتعارض منافع گونههیچ سندگانینو

 منابع
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Abstract 
Introduction: Iranian traditional arts refer to some common concepts in different representational forms rooting 

from the thought foundations of the creators of those arts. An analysis of pertinent philosophical topics reveals a 

cohesive intellectual framework among the creators of these works, demonstrating how these arts developed within 

a mystical context. The surviving Futuwat manuscripts from this era serve as evidence for this interconnectedness. 

In professional craft systems, apprentices first learned self-purification practices and meditation from their masters 

before learning their respective trades; this principle extended to architecture as well. Notably, when exploring 

traditional Iranian arts, one finds that many works lack explicit attribution or are identified by names accompanied 

by the pseudonym Faqir, which translates to "the poor." This phenomenon ties into discussions surrounding 

"artlessness". In both traditional art and architecture, artistic creation was not solely reliant on an artist's ingenuity 

or creativity; instead, artists viewed themselves as conduits for divine inspiration and embodiments of profound 

narratives from metaphysical realms. Consequently, they often labeled themselves as "artless" during their creative 

processes. The impact of mystical themes on artistic production suggests that architects' use of "Faqir" may 

symbolize their spiritual conditions; references to this term within building inscriptions resonate with concepts 

related to "the state of poverty" in mystical traditions alongside notions tied to "lack of artistry" within discussions 

about traditional art. 

Methodology: Therefore, a question arises here: Is there any relationship between the term "poor" used by architects 

of Iranian traditional buildings and the position of poverty in mysticism?  The purpose of this qualitative study with 

an inductive approach is terminology of the term “poor” used in inscriptions of Iranian traditional monuments 

examining its possible relationship with the mystical worlds. Additionally, it explores how these spiritual 

experiences manifest in architectural forms.. Through qualitative content analysis and textual coding, key analytical 

indicators have been identified; furthermore, by considering intellectual unity among traditional artists' discourses, 

interpretations from poetic art have been consulted to clarify and contextualize architects' spiritual journeys while 

examining the importance attributed to "poverty" within these literary sources.Then the indicators derived from the 

mystic poems are validated based on the narrative interpretation. The term "poor" used in the inscriptions of 

architectural monuments was then analyzed based on rational reasoning. 

Results: Traditional architect (in the position of master) after the unseen intuition, has a "desire to meet again" and 

to connect with his inner universe, and in his art, which is the memory of that meeting and the symbolic expression 

of those transcendental conditions, in the direction of the methodology of this The path for the audience and the 

architectural recreation of that visit is revealed. 

Conclusion: According to the results, the surname of the architect indicating the term "poor" in the inscriptions 

found in traditional monuments is related to the position of poverty in the mystical world, and artists of the traditional 

world (masters) were mystics who reached the status of unseen witnesses and could see the mystical world. With 

such spiritual conduct, the mystic architect made its architectural work a field for contemplation and reflection 

revealing a world beyond the terrestrial senses. 
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